هم کوچه 

  فتاح پادیاب
وچتر زنبق صبح 
  

باخنده‌های گرم تو پرباز مي‌كند 

و شهر را


خانمی‌هایت آذین می‌بندد

 خوشا من 


که هم کوچه‌ي توام!

شامگاه

حسین پیرتاج
شامگاه وقتی که با نجوا

از تلاشی بیهوده باز می‌گردی

در حصارِ دیوارها

می‌اندیشی:

آیا تو امروز آفتاب را دیدی؟

برگی از عمر را که امروز – 

- وَرق زدی خواندی؟

حباب

حسین پیرتاج
هر آینه‌ای در برابر خورشید

خورشید دیگریست در برابر سنگ،

حُبابِ مدوّرِ زمین

در ظلمات می‌چَرخَد.

در این گُسترِ تاریک

مُلهَم از آفتاب

به نیّتِ عشق

باید به خانه چراغی افروخت.

آن روزها 

   سعيد اسكندري  
آن روزها كه من براي تو مي‌مردم





مردند

تو تابوت‌هايشان را گلباران كن

من آن ها را آرام


در سينه‌ام دفن خواهم كرد 

آن روزها‌ كه من براي تو مي‌مردم





امروز

با جلدهاي زركوب


تقويم‌هاي باطله‌اي هستند

موج و مرجان

    فردين كوراوند  
تو را


چون آیینی باستانی

به هزار توی فراموشی خواهم سپرد



و بر بالِ فرشتگانِ وهم


به قبیله‌ی منقرضم

باز خواهم گشت


روسری‌های بر باد و

چمنزارِ در رقص


و دریا که مرا

به همسایگانی از موج و مرجان خواهد سپرد

برج شیشه ای

اين بار ديوانه مي‌شوم 


و كفش‌هاي پاشنه بلند را

              
         از آخرين طبقه‌ي اين برج شيشه‌اي 

                                          


پايين مي‌اندازم 

و زمزمه‌ي شبانه‌ي لب‌هايم را به دستمال توالت مي‌مالم 

 زيبايي وحشي‌ام را چونان بادبادكي پاره، پرت مي‌كنم 

                                                                 به باغچه‌ي كوچك پياده‌رو 

مي‌گذارم رفتگر، اين‌همه پایـيز را كه از تنم مي‌ريزد 

                                                                                                              آتش بزند 

و سيگار خستگي‌اش را بگيراند 

دست‌هايم را كاسه مي‌كنم تا از آسمان سهمي به آن برسد 

پيش از هرس باغبان 

                        كه زخمي‌ام كند 

و مرا در گلداني براق جا دهد 

                                                مثل يك درختچه‌ي زينتي 

در كنج ديوارهاي آخرين طبقه 

جايي كه رَدِ كفش‌هاي قرمز نو ... به اتاق خواب مي‌رسد ... 

تشنه ام 

استكان كوچك حرف‌هاي تو را به زمين مي‌اندازم 

و ارتباط را بهم مي‌كوبم 

وقتي همه چيز پشت در مانده است 

نفس راحتي مي‌كشم

پاهايم اما يك قدم هم به جلو برنمي‌دارند

و خرده شيشه‌ها در بريدگي‌شان برق مي‌زند 

و اين قرمزي تيره‌ي خون 

                                    چه قدر تشنه‌ام مي‌كند 

                                                براي يك استكان چاي 

رازي كه مي‌نوشي

پپسي مي‌خوري 

                                                يا كولا؟ 

رازي كه مي‌نوشي چه طعمي دارد؟ 

            چند تكه يخ و عرقي كه بر تن ليوان نشسته 

من كوزه‌اي در كلبه دارم 

                                                و آبي كه مزه‌ي كوه مي‌دهد 

صداي پابند زنان كولي 

                                                            كه از چرخش يخ‌ها بلند مي‌شود 

                                                                        در آن نيست 

كولي‌‌ها به هيچ جا تعلق ندارند 

                           و پشت سياهي چشم‌شان يك درّه‌ي پر وهم است

من صداي كوزه را شنيده‌ام؛ 

صداي پريدن‌ ماهي‌ها در آب 

                                                            و بازيشان با آفتاب 

 مي‌خواهم پيراهني از حصير ببافم 

                                    و ترس شكستن را 

                                                            در آن پنهان كنم 

انگار دستي 

هر روز اتاق كوچك مرا، هم‌چون ماكت‌هاي مهندسي 

                                                            از كوه و چشمه دور مي‌كند 

